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 6/7/29 شنبه                                             5شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

م:   مقتضای اصل لفظی و اطلاق امرادامه امر دول

بیان شدچنانچه در نفسی یا غیری بودن اوامر صادره از مولی که فرضا بالوضع و یا بالقرینة دلالت بر اصل طلب و به حکم عقلاء 
 را تمسّک به اطلاق طرح شده است. دشک نماییم، چهار طریقه در جهت اثبات نفسی بودن وجوب ب دلالت بر وجوب می نمایند،

طریقه چهارم  بیان فرق طریقه سوّم با طریقه دوّم و بیاندر ادامه به  .سوّم بیان گردید هجلسات گذشته سه طریقه اوّل و نقد طریق
 می پردازیم.

 یک سؤال و جوابیان ب

سوّم و  هچه تفاوتی میان طریقو پاسخ از آن ضروری به نظر می رسد و آن اینکه  1، ذکر یک ایرادطریقه چهارماز بیان قبل 
ولی تمسّک به اطلاق هیئت  ،ی دانیدمباطل  وّمس هطریق را به «توضّأ»که تمسّک به اطلاق هیئت  وجود دارددوّم  هطریق

مردّد بین  ی تمسّک شده است کههیئت امر اطلاق ، در حالی که در هر دو مورد، بهدانستیدصحیح  ه دوّمطریق را به «توضّأ»
 و هیئت امر به حسب وضع و بلکه ظهور، تنها دلالت بر وجوب شیء به صورت لا بشرط قسمی می باشد تو غیریّ  تنفسیّ 
 ؟دارد

دائر است  از امر یعنی وجوب، مراد مولی و متکلّم ،ن است که در طریق سوّمایدر  هپاسخ آن است که تفاوت میان این دو طریق
ه مقیدّ ب ماهیتّ بشرط شیء بوده و ،مقیدّ به قید وجودی . از آنجا کهنکه مقیدّ به قید وجودی باشد و یا مقیدّ به قید عدمیآبین 

، نسبت استامر  شرط قسمی که مدلول مطابقیهر یک از این دو به ماهیّت لا بو نسبت می باشد قید عدمی ماهیتّ به شرط لا 
 وضوی بدون قید، معنای آن وجوب دلالت نمودوقتی که امر توضّأ بر وجوب وضو به نحو لا بشرط قسمی لذا  است،تباین 

 .خواهند بودبه اطلاق قابل اثبات ن سّکبا تم از نفسیّت و غیریتّ هیچ کدامو  عدمی قید وجودی و چهقید ، چه خواهد بود

ا آنکه و یآنکه مقیدّ به قید وجودی باشد دائر است بین یعنی وجوب، امرمراد مولی و متکلمّ از فرض شد که دوّم  هو امّا در طریق
از  و اهیّت لابشرط قسمیه اینکه مرادش ماهیتّ به شرط شیء است و یا مو این بازگشت می کند ب مقیدّ به قید وجودی نباشد

می  ، لذاداردبت تساوی احتمال مذکور نس شد و با طرف دوّمیّت لا بشرط قسمی می باامر، ماه اطلاق یمدلول مطابقآنجا که 
 .فسیّت را اثبات نمودتوان با تمسّک به اطلاق هیئت امر مشکوک النفسیةّ و الغیریةّ، ن
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ه امر مشکوک النفسیلة: چهارم هطریق ک به اطلاق مادل  و الغیریلة تمسل

حاصل این . 2پذیرفته اندرا  شیوهاین  ذکر شده و علی الظاهر ایشان 1«هیرحمة الّه عل» تقریرات شهید صدراز در بعضی  هاین طریق
 د بین نفسیتّ و غیریتّ می باشد.است که مردّ « توضّأ»مثل تمسّک به اطلاق مادّه امری  هطریق

یکی  :این وضوی واجب دو فرد دارد است.که وضو متعلّق امر توضّأ قرار گرفته و لا محاله واجب شده  توضیح مطلب آن است
 یاد می شود و دیگری وضوییحصّه موصله  نماز می رساند و از آن به فرد ودیگر مثل وضویی که مکلفّ را به واجب نفسی 

 یاد می شود. نمی رساند و از آن به فرد و حصّه غیر موصله دیگرکه مکلّف را به واجب نفسی 

بوده وضوی واجب مصداق نیز  از وضو رد بر اینکه فرد غیر موصلاطلاق مادّه توضّأ که عبارت است از وضوی واجب، دلالت دا
وجوب این شامل می شود. لازمه این شمول آن است که  را نیزفرد غیر موصل وضوی واجبی که متعلّق امر توضّأ قرار گرفته،  و

که مبنای  -وجوب غیری به مقدّمه موصله داشتن چون اگر وجوب غیری بود، طبق مبنای اختصاص  مادّه، وجوب نفسی باشد.
و به دلالت مطابقی  دخو اطلاقه . فعلی هذا این مادّه بامل فرد غیر موصله نمی گردیدش -می باشدنیز  «رحمة الّه علیه» شهید صدر

 دلالت بر نفسی بودن وجوب آن دارد. ،به دلالت التزامیلذا می شود و نیز شامل فرد غیر موصل از وضوء 

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           

التمسك بإطلاق المادة في الأمر  الثالث» می فرمایند: این طریقه در مقام بیان 112، صفحه 2جلد  ایشان در بحوث فی علم الاصول، - 1
بناء علی ما سوف یأتي تحقیقه من  -ء کالوضوء مثلا بالنسبة للحصة غیر الموصلة منه و إثبات انه مصداق للواجب أیضا فیثبت بالالتزام بشي

 .«أن هذا الواجب نفسي لا غیري -ان الوجوب الغیري مخصوص بالحصة الموصلة فقط

بعید به لکن بسیار شده است و  قلنشهید صدر مرحوم تقریرات از در بعضی  هاگر چه این طریقفرمودند:  در خلال مباحث استاد معظّم - 2
 نظر می رسد.


